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ترینه

در سرزمین ترینه خبری از افسانه های پریان نیست. نه، دیگر نیست.
روزگاری، سحر و جادو یک جورهایی برای همه مهم و ارزشمند بود. و 
جادوی طبیعت و سرچشمه  ی آن، یعنی »درخت نامیرا«، از باقی چیزها 

ارزشمندتر، چون جادویش مردم را خلاق، حساس  و شجاع می کرد. 
اما سه دشمن دست به دست هم داده اند تا قدرت درخت نامیرا را نابود 
کنند. اگر موفق شوند، جادوی درخت خیلی  زود از بین می رود و بعد 

هم اسب های ابری که لابه لای شاخه هایش لانه دارند، نابود می شوند. 
این دشمنان کی هستند؟

شاه موش و پیروانش در شهر دل دارستان از جادو می ترسند. جادو می تواند 
آن ها را به شکل قبلی شان، یعنی آن طور که اجدادشان بودند، برگرداند، اما 
حالا آن ها تنها مشتاق لذت هایی هستند که زندگی شهری به آن ها می دهد. 
اختراع  که  مکانیکی ای  ابزار  با  می خواهد  بُلبُلستان  شهر  ساعت ساز 

کرده، جادو را کنترل کند تا قدرت فقط از آنِ خودش باشد. 
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و شاه دخت نما هم هست؛ با دارودسته ی غول کُشش در شهر اَلوارستان. 
او در صورتی حاضر اســت با شاه موش و ساعت ساز همکاری کند که از 

این راه، به شهرت و ثروت مطلوبش برسد.
اما در قلب درخت نامیرا، هدیه های ویژه ای از جادو برای سه بچه آماده 

می شود؛ این بچه ها هنوز خودشان هم نمی دانند چقدر قدرتمندند...

***

درخت نامیرا در اعماق جنگل بزرگ سر برافراشته است. تنومند است. 
پوســت تنه اش پیچ خــورده و گره  دارد. جــای پنجه هایی رویش خط 
انداخته است. خرس های تیره که به آن ها چوب بُر می گویند، شاخه های 
کوچک تــر را به دقت هــرس می کنند و به هم می بندنــد. بعد آن ها را 

می گذارند پشتشان و می برند پایین، به کف جنگل. 
ریشـه های درهم تنیـده  سوسـو می زنـد.  از گوشـه ی  نـور ضعیفـی 
چوب بُرها می روند توی کارگاهی که در ریشه ی درخت است. شاخه های 
 دسته شـده ی درخـت نامیـرا را روی نیمکتی می گذارنـد. پیرزنی نقره مو 
بـا دقـت شـاخه ها را بـه  شـکل ها و اندازه  هایـی که بـه دردش می خورد، 

مرتـب می کند. 
بعد می چرخد سمت وسایلی که روی دیوارها کوبیده شده اند و چیزی 

را که برای کارش می خواهد، انتخاب می کند. 



صدای اره، رنده و ســنباده کــه بلند می شــود، چوب بُرها 
برمی گردند و از آن جا می روند. صداها تا نیمه های شب طول 

می کشد؛ چراغ های کارگاه  در تاریکی می درخشند.
با طلوع خورشید، پیرزن ظاهر می شود. چوب بُرها ارابه ای را 



می کِشند. ارابه با پارچه ی برزنتی پوشانده شده است. رویش 
نوشته »گروه نمایش خرسک های ولایت غرب«. پیرزن دست 
توی جیب روپوشش می کند، قاشق سوراخ دار دسته بلندی را 

بیرون می آورد و به طرف یکی از خرس ها می گیرد. 
می گوید: »برای نَم نسیم در قنادی شماره ۹، دل دارستان.«
بعد برمی گردد به کارگاهش. قسمت جلویی و پشتی یک 
ویلن سِلِ خیلی خاص از قلابی آویزان است که برای رخشان 
زیزفونیان، نوازنده ی جوانِ بُلبُلستان ساخته شده. دسته ی 
شمشیر بُران سبزه سبزکیان، دختر یکی از غول کُش های 
اَلوارستان، روی میز کار، لای گیره ی پرس است. پیرزن نور 
چراغ را کم می کند، برمی گردد و چشمش می افتد به خرسی 
که کاسه ا ی هلیم دستش است. کاسه را می گیرد. بعد دست 

خرس را می گیرد و از کارگاه می روند. 
پیرزن می گوید: »فردا شروع می شود.«
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آن بالابالاهــای کارگاه، روی بالاتریــن 
نامیرا، لانه ای هست  شاخه  های درخت 
از شاخه های براقِ به هم تنیده و خزه   های 
تابناک. توی لانه، تخم هایی هســت به 
سپیدی سپیدترین ابر با رگه هایی به رنگ 
آبی آسمانی. تخم ها تکان می خورند و تَرَک 
ترق تروق کنان،  ریــز،  برمی دارند. خطوطی 
روی سطح تخم ها می افتد. با هر لرزش و تکان، 

خط ها درشت تر می شوند...
کمی بعد سایه ای روی برگ ها می افتد، و پس از آن، سایه ای 
دیگر. آن وقت صدای ویژژژِ پروازِ دو اسب در آسمان می آید که رو به پایین 
بال می زنند. زیر پایشان، روی شاخه های درخت، توی لانه ی پوشیده از 

خزه، سه  تا کُره اسب کوچولوی بال دار از تخم بیرون آمده اند. 
از زمان های دور، از وقتی  همه یادشان می آید، بچه های سرزمین ترینه 
به ابرهای در حال حرکت توی آسمان خیره شده و آرزو کرده اند یک اسب 
ابری  ببینند. همیشه امیدوار بوده اند، اما هیچ وقت واقعاً باور نکرده  اند که 
آرزویشان برآورده خواهد شد. هیچ کس تا آن زمان حتی یک اسب ابری 

ندیده. اما اوضاع قرار است عوض شود...











1
قاشق جادویی

نَم نســیم زود از خواب بیدار شــد و از تخت پرید بیرون. مراقب بود 
بقیه ی شــاگردقنادهای قنادی شماره ۹ را که آن طرف تر هنوز در خوابی 

عمیق بودند، بیدار نکند.
روز قبــل از ضیافت چــای علیاحضرتِ دل دارســتان بــود و او 
هیجان زده تر و بی قرارتر از آن بود که توی رختخواب بماند. امروز قرار 
بود برای ضیافت چای روز بعد کلوچه بپزند. کل دوازده قنادی شهر 
برای دریافت نشــان ویژه ی خوش مزه ترین کلوچه ی ضیافت رقابت 
می کردند. بعد از خراب کاری سال قبل که قنادی شماره ۹ را برد به ته 
جدول قنادی ها، اگر دوباره چیزی اشتباه می شد، نَم نسیم و دوستانش 
با بی آبرویی برمی گشتند خانه شان . تصور دیدن چهره ی ناامید پدرش 
برایش غیر قابل تحمل بود. نَم نسیم پیش خودش فکر کرد نه! باید هر 
کاری می توانست می کرد تا مطمئن شود کلوچه پزی اش حرف ندارد. 
 بهتریــن دوســتش، لانگدیلِ سُــم بزغاله، در گوشــه ی خوابگاهِ 
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زیرشــیروانی آرام خروپف می کرد. زیر گونــی آردی که پتویش بود، 
سُــم هایش از خوابی که می دید تکان می خوردند. خواب می دید میان 
جنگل کاج  تابستانی در کوهستان غربی دنبال پروانه های آبی می دود. 
در آن یکی گوشه ی اتاق، خواهران صدف شهدی، دوتایی زیر شالی نرم 
به هم چســبیده بودند. پســرهای کوتوله ی تپه های خاکستری توی 
رختخواب های کوچولوی آن وســط، هنوز بی سرو صدا خواب بودند و 
فقط کاکل هایِ خاکستریِ ســرهایِ کوچولویشان از زیر پتو پیدا بود.
نَم نسیم از پنجره، پشــت بام  طلایی کاخ ها را  دید که زیر نور آفتاب 
صبحگاهی می درخشــیدند. به توده ی ابری کــه آرام در حرکت بود، 
خیره شــد و آرزو کرد بهترین کلوچه ی زنجبیلی را بپزد که تا آن زمان 
پخته شده. بعد یواش گفت: »اسب ابری! اسب ابری! ای دورازنظر! 

این آرزوی من را برآورده کن!«
نَم نســیم پیش بندش را بســت، کلاهش را از روی میخ کنج اتاقک 
زیرشیروانی برداشــت، رفت و دوســت هایش را با خواب هایشان تنها 
گذاشــت. تمام پله ها را تا زیرزمین دوید پایین. درِ چاشــنی خانه را باز 
کرد و رفت تو. این جا محل محبوبش بود. عاشق تمیزی، مرتبی و نظم 
چیزهای توی چاشــنی خانه بود. لبخند زد. حالا که همه در طبقه ی بالا 
خواب بودند، بهترین موقع روز بود تا بدون هیچ مزاحمتی تمرین کند. 
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قفســه ها روی دیوارهای زیرزمین، از کف زمین تا سقف گنبدی ردیف 
شده بودند. نَم نســیم بالا را نگاه کرد. از پشت سقف شیشه ای بالای 
سرش، ســایه ی پای آدم هایی را دید که از کنار درهای قنادی شماره ۹ 

رد می شدند. 
قفســه های دوروبرش پر از کوزه های جورواجور در شکل و اندازه  های 

مختلف بود که هرکدام به دقت برچسب خورده بودند.
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کوزه هایی  نســیم  نَم 
می خواســت  کــه  را 
انتخاب کرد، یکی یکی 
درشــان را بــاز کرد 

توی  پــودر  از  کمی  و 
برداشــت.  ظرف  هر 
ادویه ها را با دقت روی 

ریخت،  کیک پزی  چهار گــوش  با کاغذهای  که  کوچولویی  کاغذهای 
دقت تا کرد و توی جیب های این جا وآن جای روپوشش گذاشت. راضی 
از انتخاب هایــش، رفت طرف کمدی بزرگ و کشــودار که توی گودی 
دیوار بود. کشــویی را که رویش نوشــته بود فهرست کلوچه ها و نان ها 
بیرون کشــید. برگه ای را که لبه اش دندانه دندانه بود، برداشت و طرز 

پختی را که پایین آن با خط ریز نوشته شده بود، حفظ کرد.
خواند: »برای  بافتی ترد و اســفنجی، مــواد را خوب مخلوط کنید و 
بگذارید آهسته با دمای متوســط در فر بپزد...« و مثل هر بار که طرز 
پخت چیزی را می خواند، صدای آرام  و اطمینان بخش قناد توی ســرش 
پیچید: »برای قوام بیشتر بیسکویت، مخلوط را با یک لیسَک خوب هم 

بزن و بعد، بگذارش توی فر داغ...« 
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نَم نسیم با خودش تکرار کرد: »با لیسَک خوب هم بزن!«
برگــه ی دندانه دندانه را برگرداند ســر 
جایش و کشــو را بست. بالا را نگاه کرد تا 
یکی از قاشق های چوبی را که از قلاب های 
سقف آویزان بود، انتخاب کند. یکهو پایش 
روی چیزی رفت؛ یک قاشق گنده  بود که او 

متوجه نشده بود روی زمین افتاده.
زیر لب غرید: »این دیگر نهایت بی دقتی 
است!« آن  را برداشت. قاشق پت وپهن بود 
و دسته اش بلند. با یک نگاه می شد فهمید 
که از چوبی یکدســت تراشــیده شده. پر 
از ســوراخ های کوچولو بود. سه تا سوراخ 

درشت هم نزدیک دسته اش داشت. 
صدای قنــاد توی ســرش پیچید: »با 

لیسک خوب هم بزن.«
نَم نســیم گفت: »محشر است!« و قبل 
از این که قاشــق را سُــر بدهد توی یکی از 

جیب هایش، با پیش بند پاکش کرد. 
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کتاب محبوب، کهنه  و قدیمی هنر آشپزی را از روی قفسه ای برداشت. 
با خوش حالی گفت: »خودش است!«

بعد از پله های پشــتی رفــت بالا توی 
آشپزخانه. 

یک ساعت بعد، بقیه ی شاگردقنادها با 
صدای زنگ ساعت شش از خواب بیدار و 
برای کار آماده شدند. کلاه آشپزی سرشان 
گذاشتند و خواب را از چشم هایشان بیرون 
کردنــد. بالتازار بائوبــاب، رئیس قنادی 
رفت  دنبالشــان  لبخندزنان   ،۹ شــماره 
توی آشــپزخانه. سرحال و شاداب گفت: 

»شاگردهای عزیز! صبح به خیر!«
با  نیم دایــره ای عینکش  بالای قاب  از 
دقت نگاه کرد و ادامه داد: »می دانید که 
فردا قرار است دوازده قنادیِ دل دارستان 
برای ضیافــت چای علیاحضرت کلوچه و 
شــیرینی بپزند و ما هم قرار است شرکت 

 کنیم.«
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بالتازار باز لبخند زد. این  بار لبخندش شادی و سرزندگی قبل را نداشت. 
گفت: »قنادی شماره ۱ ردیف اول را می پزد. قنادی شماره ۲  ردیف دوم 
و سوم را درســت می کند. قنادی های شماره ۳ و ۴ که دارند مواد توی 
کلوچه ها را درســت می کنند. قنادی های شماره ۶، ۷ و ۸ نان تارت ها و 
مرنگ ها را آماده می کنند. قنادی های شماره ۱۰ و ۱۱ هم کیک  میوه ای 

و قطاب درست می کنند. قنادی شماره ۱۲ هم کارامل خامه ای را...«
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بالتازار بائوباب نفس عمیقی کشید. »یعنی این که یک بار دیگر، قنادی 
شماره ۹ خرده نان ها را جمع می کند...«

شاگردقنادها غرغر کردند. انصاف نبود. آن ها حسابی زحمت کشیده 
بودند،  اما هیچ فرصتی بهشان داده نمی شد. 

قناد گفت: »می دانم، می دانم... شرایط بر وفق مراد نیست. اما بعد 
از خراب شدن کیک پارســال و سقوطش که باعث شد همه ی چیزهای 
تویش بپاشد بیرون، قنادی شماره ۹ باید دوباره خودش را ثابت کند...«

یکی از کوتوله ها اعتراض کرد: »اما تقصیر ما نبود که!« 
لانگدیلِ سُم بزغاله گفت: »قناد قبلی پولِ  دارودسته ی موش ها را 

نداد.« سُم هایش را کوبید به زمین و ادامه داد: »آن ها هم همه چیز را 
خراب کردند.«

بالتازار به  نرمی 
گفت: »ولی 
چیزی ثابت 

نشد. حالا هم 
که من قنادم و 

اوضاع فرق کرده، 
درست است؟«
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نَم نسیم و بقیه ی شاگردها سرشان را به تأیید تکان دادند. درست بود. 
از وقتــی بالتازار بائوباب آمده بود، قنادی شــماره ۹ خیلی تغییر کرده 
بود: دیگر قلدری نمی شــد،  از اوقات تلخی و تنبیه های گاه و بیگاه خبری 
نبود، قنادی جای شــادی شــده بود، به همه احترام گذاشته می شد و 

شیرینی پزی همه شان محشر شده بود. 
همه چیز به خیر گذشــته بود. ســال قبل، بعد از آن فاجعه ی آخرین 
ضیافت چای، درِ قنادی شــماره ۹ یک جورهایی تخته شد و کارکنانش 
را فرســتادند خانه. اگر بالتازار از قنادی شیک وپیک شماره ۱۲ نمی آمد 
پیششان، این شــاگردها هیچ آینده ای نداشتند. حالا هم هیچ کدامشان 

نمی خواستند مأیوسش کنند.
لانگدیل با نگرانی پرسید: »پس موش ها چی؟«

رئیس قنادی که سعی می کرد صدایش حسابی شاد باشد، گفت: »بسپارش 
به من. دست کم از وقتی من آمده ام، سر وکله ی موش ها پیدا نشده. به هرحال 
باید بروید سر پخت وپزتان. قرار است خمیر کلوچه ی زنجبیلی و مقداری 

پشمک برای تزیین درست کنیم. و توی خودِ ضیافت چای هم...« 
بالتازار گلویش را صاف کرد، اما نتوانست شادی صدایش را برای گفتن 
 قسمت بعدی حرفش حفظ کند. اضافه کرد: »... باید قنادی شماره ۹ 

ظرف ها را بشورد.« 
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غرولند شاگردهای قنادی بلند شد. 
بالتازار دستور داد: »لانگدیل و خواهران صدف شهدی خمیر بریزه ی 
تارت ها را درست می کنند. درست کردن خمیر پای  هم با کوتوله هاست. 
نَم نسیم! فکر می کنی بتوانی کلوچه ی زنجبیلی بپزی و توی درست کردن 

پشمک کمکم کنی؟«
نَم نســیم هیجان زده جواب داد: »بله، آقا! صبح زود  رفتم پایین توی 

چاشنی خانه...« 
لانگدیل زیرلبی غرید: »ای خود شیرین!«

بالتازار چپ چپ به پســر سُــم بزغاله ای نگاه کرد. اما قبل از این که 
حرفی بزند، صدایی غیرمنتظره  همه شان را 

ساکت کرد.
زنگ درِ مغازه به صدا درآمده 
بود  و حالا، صدای خرش خروش 

کشیده شدن پنجه هایی روی 
کف پوش می آمد.  

لانگدیل گفت: »یک جای کار 
می لنگد... بوی موش صحرایی 

می آید!« 




